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شــادی  غیرمترقبه تریــن  و  بزرگتریــن 

خیابانــی امــا بعــد از اولیــن راهیابــی تیم 10
ملــی فوتبــال در بعــد از انقــلاب بــه جام 
جهانــی 1998 رخ داد. بعــد از آن پیروزی 
معجــزه وار بــر اســترالیا که حتــی به ذهن 
خوشــبین ترین جادوگرها هم نمی رســید شــاید جذاب ترین 
توصیــف آن روزها از قلــم خبرنگار فرانس پرس چکید که در 
ذهــن همه ماند: »شــصت میلیــون نفری کــه در لحظه وارد 
شدن گل غزال تیزپا به دروازه حریف از جا پریدند و زمین از 
پریدن شــان ســبک شــد.« ما آن روزها مجله گزارش هفته را 
منتشــر می کردیــم. به محض اتمــام بازی در خانــه وقتی به 
ســمت دفتر نشــریه حرکــت کردیــم چیــزی در خیابان ها به 
چشــم دیدیم که هیچ  رقمه قابل  باور نبــود. تمام خیابان ها 
به دســت مردم شادمان تســخیر شده بود و پرچم های ایران 
در دست بچه ها به رقص درآمده بود. اولین ذهنیت این بود 
کــه هــر کــس از خــود می پرســید اینهــا خیــل جماعــت چــه 
کســانی اند و چــه زمانــی تصمیــم بــه ایــن شــادی عمومــی 
نیــز  گرفته انــد؟ هرگــز مثبت اندیش تریــن جامعه شناســان 
حــدس نمی زدنــد کــه عنصــر فوتبــال بتواند ملتــی را چنین 
تــکان دهد. تقریبــاً همچون آدم های حیــران و لال از خانه تا 
روزنامــه را پیاده می رفتیــم و به جوان هایی خیره می ماندیم 
کــه در عمرشــان قواعد شــادی دســته  جمعی را یــاد نگرفته 
بودند اما چه شادی ای می کردند. برای نخستین بار در تمام 
آن دقایقی که فوتبالیست های ایرانی ورزشگاه کریکت ِ گراند 
ملبــورن را روی سرشــان برداشــته بودند در شــهرها پرنده پر 
نمــی زد. تیمی کــه باید ما را بــا اختلاف 18 یــا 19 گل می برد 
ناگهان زه زده بود و نتیجه را باخته بود. در آن ثانیه های آخر 
بــازی کــه علی دایی از سرآســیمگی ســر داور بازی -ســاندرو 
پل- را می بوسید و محمد خاکپور پا به پای مهدی مهدوی کیا 
در ورزشــگاه دور افتخــار مــی زد و مهــدی دادرس و جــواد 
خیابانــی رســماً از شــادی غش کــرده بودند بــه فاصله چند 
دقیقه تمــام خیابان های مملکت در قرق 

مردمــی درآمــد که بی اجازه بیــرون آمده بودنــد و دیوانه وار 
پایکوبی می کردند. مردمی که از خاکســتر جنگ و فشــارهای 
اقتصادی و اجتماعی آن عصر بیرون آمده بودند برای اولین 
بــار بهانه ای بــرای بروز یک شــادی نامحــدود خیابانــی پیدا 
کــرده بودنــد و هــاج و واج جیغ می کشــیدند. یــک موقعیت 
غریب نســبتاً دراماتیک و نسبتاً کمدی، برای یک ابراز وجود 
همگانــی. مردمــی ســاده پوش و قانــع و کمــی هــم توســری 
خــورده و افســرده  حــال کــه تــا کنــون طعــم هیــچ کارنــاوال 
خیابانــی و شــادمانی جمعــی را تجربه نکرده بــود در عرض 
چنــد دقیقــه، با کف و ســوت و هــورا و ترانه تمــام میدان ها و 
معابــر را به دســت گرفت. گوش هایی که چنــدان میانه ای با 
اصــوات بلنــد و هنجارشــکن نداشــت اکنــون ناگهــان از بوق 
اتول هــا در حــال کر شــدن بودنــد. برف پاک کن های همیشــه 
 ساکت و غمگینی که پای ایستادن از رقص های بداهه  نوازانه 
نداشــت و باباکرم هــا بــود کــه در کــوی و بــرزن جــاری بــود. 
قنادی ها شیرینی شان را تمام کرده بودند و برای نخستین بار 
هیچ شــوفر عصبانــی از آن کلاف ســردرگم ترافیک پایتخت 
گله گــی نمی کرد. جای آن داشــت که خبر شــادی ایرانیان در 
سراســر دنیا پیچیده باشــد کــه پیچید و جالب تــر آنکه مأمور 
جماعت نیز در این شادی، خود یک چشم شان می خندید و 
تصمیمــی برای برخورد مکانیکــی با حرکات جلف جماعت 
وســط میدان را نداشتند. بوسه بود که از کارخانه های عاطفی 
مردم بر گونه برادران ناشناس هموطن می نشست و مارچ و 
مردمــان  عــده  یــک  نمــی داد.  آزار  را  کســی  مورچ هایــش 
حیــرت زده که نــه نتیجه را در خواب می دیدند و نه تماشــای 
ایــن شــادی های ناباورانــه را، هــی چشم هاشــان را بــه هــم 
می مالیدند و می گفتند چطور شــده پاترول های یشمی کاری 
بــا بزن و بکوب های تابلو ندارند؟ روشــنفکران دوم خردادی 
البتــه از ایــن شــادی های عمومــی بــه عنــوان محــل تخلیــه 
کــه  داشــتند  تأکیــد  و  نــام می بردنــد  هیجان هــای جمعــی 
تــا  مــردم  شــوند.«  خالــی  بگذاریــد  نترســید.  »نترســید، 
چــون  نداشــتند  را  خانــه  بــه  بازگشــت  تــوان  ســپیده دمان 
چنیــن  کــه  می دانســتند 

فرصت هایــی با همکاری الهه فوتبــال زود زود اتفاق 
نمی افتد.

جرقــه شــادی های خیابانی که با بــازی ایران - اســترالیا رقم 
خــورده بود تا چند روز منجر به یک همبســتگی عجیب ملی 
شــد و در یادهــا مانــد. چند ماه بعــد هنگامی کــه همین تیم 
در کارزار فرانســه بــر خصم رازآلــودش آمریکا پیروز شــد باز 
صدای بوق ها بلند شــد. بار دیگر مردم عشــق  خیابان و اهل 
 انبســاط سر از میدان ها و خیابان ها درآورده بودند. چیزی که 
اکنون مســلم شــده بود اینکه انگار تابوی ماتم زدگی که شاید 

نوعی ارزش به حساب می آمد شکسته شده بود. 
نفس شــادی های عمومی حاکی از پیروزی های مهم ورزشی 
دیگــر تبدیل به یک مراســم دنباله دار شــد. چنــد روزی پس 
از انتخابــات 1392 و پیــروزی بنفش هــا، آنــگاه کــه تیم ملی 
فوتبــال ایران برای بار ســوم بــه جام جهانی رفــت مردم باز 
خیابان هــا را مــال خــود کردند. بــاز تریبون های روشــنفکران 
اســلامی به کار افتاد و چنین تز دادند که »تخلیه هیجان های 
ســرکوب شــده، غرور و اعتماد به نفس را به مردم برگردانده 
اســت.« آنها معتقد بودند »تیم برنده، ســمبل ملتی اســت 
کــه انســدادها و ناملایمــات را بــا پیــروزی در یــک مســابقه 
فوتبــال جبــران    می کننــد.« آنها بــه ویژه به مشــارکت زنان 
در شــادی های خیابانی اشــاره می کردند و از شکســته شــدن 
انحصار جشــن های خیابانی مردســالارانه ســخن می گفتند. 
چنین شــد که پیروزی های فوتبالی بــه لطف عنصر غیرقابل 
پیش بینــی بــودن و بروز ناگهانــی و ناغافــل در ماهیت خود، 
بــرای  و فرصتــی  را در هــم شکســت  برخــی ممنوعیت هــا 
بازســازی غرور جمعی پدید آورد. فرصتی که در آن یک دل 

سیر حرکات موزون بندری از نان شب واجب تر بود.
 آن نســل دهــه  هفتــادی مگــر می توانــد صدای ســوت پایان 
داور و صعــود ایــران بــه جــام جهانــی فوتبــال را فرامــوش 
کنــد که دائم ســر بزنگاه ها در گوشــش وز وز می کند؟ هشــتم 
آذرمــاه ســال 1376 بــه عبارتــی نخســتین تجربــه تماشــای 
دســته جمعی شــادمانی عمومی برای به هم پیوستگی زنان 
ضد فوتبــال با مــردان فوتبالی بود. 

شکستن تابوهای 76 و 92 بود که باعث شد بعدها در 
بازی ایــران و بحرین در مقدماتی جــام جهانی 2008 
جمعــی از »روســری ســفیدها« به ورزشــگاه آزادی راه 
پیــدا کننــد. موضوعی که بعدهــا به مجامــع والیبالی و 
بســکتبالی هم ســرایت کرد. انــگار جماعتی تشــنه این 
بودنــد که یک تیــم ورزشــی نتیجه ای غیرعادی کســب 
کننــد و خــود را بــه خیابان هــا برســانند و با ســوت و بوق 
و کــف و هــورا بــه مقامات شــهر بگویند که مــا چیزی کم 

داشته ایم. ما همیشه چیزی کم داشته ایم.
موقعیــت  بــاز   1392 ســال  خــرداد   

جذابــی بــرای شــادی های خیابانی به 11
دســت آمــد. چنــد روز بعــد از اعــلام 
پیــروزی  و  یازدهــم  انتخابــات  نتایــج 
بنفش هــا، صدها هزار نفــر از مردم به 
بهانــه پیروزی فوتبــال غرق در شــادی و پایکوبــی خیابانی 
شــدند. هنگامی که ســوت پایان بازی ایران با کره جنوبی به 
صــدا درآمــد باز زنــان و مردان طالب  شــادی بــه خیابان ها 
ریختند. در حالی که آتش شــان هنوز به ســردی ننشسته بود 
در  فوتبــال  فدراســیون  روابــط  عمومــی  روز  آن  فــردای 
اطلاعیــه ای اعــلام کــرد کــه جشــن صعــود رســمی بــه جام 
جهانــی ســاعت ۵ روز چهارشــنبه در ورزشــگاه آزادی برگزار 
خواهد شــد.« اطلاعیه ای که از آن بوی مذکر سالاری می آمد 
»لازم بــه ذکر اســت، در این مراســم تنهــا آقایــان می توانند 
حضــور داشــته باشــند و از خانم های علاقه مند بــه تیم ملی 
درخواســت می شود تا از آمدن به استادیوم آزادی خودداری 
کنند!« دقایقی بعد از انتشــار خبر منع ورود زنان به ورزشگاه 
برخــی صفحــات مجــازی طــی فراخوانــی از زنــان و مــردان 
خواســتند که در ســاعت چهــار روز چهارشــنبه، یک ســاعت 
پیش از آغاز رســمی مراســم، به درِ غربی ورزشــگاه مراجعه 
کننــد تــا با کمــک و همراهی هم در این جشــن ملی شــرکت 
کننــد. در ایــن دعوتنامه هــای مجــازی از قول برخــی مردان 
شــرکت کننده در جشن اعلام شده بود که آنها خود با زنان و 
دختران اعضای خانواده شان در این مراسم شرکت خواهند 
کــرد و در صــورت عدم صدور اجازه ورود بــه زنان، آنها نیز از 
حضــور در ورزشــگاه خــودداری خواهنــد کرد.« هنــوز جمله 
حســی یکی از همان دختران طالب حضور در ورزشگاه یادم 
هست که در فیس بوکش نوشته بود »دیروز خیابان ها را فتح 

کردیم، امروز استادیوم را. جشن ملی بدون  زنان هرگز.« 
 در روز کذایــی جشــن چند ســاعت مانــده به برگزاری مراســم 
در آزادی، اخبــار منتشــر شــده حاکــی از حضور زنــان در اطراف 
ورزشگاه بود اما در نهایت یک جشن مردسالارانه بدون حضور 
دختــران برگزار شــد. آن روز بخشــی از مردان فوتبال دوســت از 
جمله جعفر پناهی کارگردان ســینما با دیدن درهای بســته به 
روی زنان، از ورود به ورزشگاه سر باز زده و به خانه شان برگشتند 
و استادیوم تک  جنسیتی آزادی ناگهان بازیکنان تیم ملی را به 
سینه فشرد که با یک دستگاه اتوبوس به طور مستقیم از فرودگاه 
به ورزشــگاه آزادی رسیده بودند. آن روز بر خلاف انتظارها تنها 
چیزی حــدود یک پنجم ســکوهای ورزشــگاه یکصدهزارنفری 
آزادی جشــن صعود تیم ملی به جام جهانــی را برگزار کردند. 
خبرگزاری ایرنا در پی مطلع شدن از راه ندادن خانم ها نوشت: 
»زنان که نیمی از هواداران فوتبال را تشــکیل می دادند و شــب 
پیــش از آن در خیابان هــا جشــن گرفته بودند، امــروز حق ورود 
به ورزشــگاه را نداشتند. شماری از آنها تا پشت در ورزشگاه هم 
رفتند و دســت خالی بازگشــتند، در صورتی که استادیوم آزادی 

خالی از تماشاگر بود.«
راســتی جشــن بعدی کی هســت؟ بگویید 

دل مان را صابون بزنیم.12


